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ک�ر ما، حداقــل یک بار این ۶-۳-۳ احتمــالا ا

صدرا‌علی‌بک
مستندساز

لحظــه  را تجربه   کرده ایم؛ لحظه ای که 
پس از ساعت ها بالا و پایین و رفرش 
کردن ســایت ســازمان ســنجش، با 
اطاعیه منتشــر شــدن نتایــج کنکور 
مواجه می شــویم. از آن لحظه هایی 
که آدم روز ها انتظارش را می کشــد اما 
وقتش که می رســد، دست و دل آدم 
گر جزو آن دسته کسانی  می لرزد تا با آن روبه رو شود! حال ا
باشیم که نتیجه مد نظرمان یا حتی بهترش را گرفته باشیم 
با نهایت شــور و شــعف و با یک خیال آســوده نفس راحتی 
گر جزو کسانی باشیم که نتیجه مان بد یا حتی  می کشیم! و ا
افتضاح شده باشد، حس می کنیم دنیا روی سرمان خراب 

شده است!
ک�ــر افــراد هــر دو دســته، یک وی�گــی مشــترک دارند، آن  ا

هــم این که به نظرشــان همــه چیز دیگر تمام 
شــده اســت! با این تفــاوت که 
یک دســته فکر می کنند با رفتن 

به رشــته و دانشــگاه مد نظرشان، 
دیگر همای ســعادت روی شانه هایشــان 
نشســته و ادامه مســیر زندگی شــان، دیگر 

فرش قرمزی اســت که باید با افتخار روی 
آن قــدم بردارنــد و دســته دوم هــم به 
نظرشــان دیگــر دنیــا بــه آخر رســیده و 

هیچ آینده روشنی و راهی به جز انگل اجتماع شدن پیش 
رویشان نیست!

امــا دوســتان عزیــزان باور کنید کــه همه چیز تازه شــروع 
شــده! این را از من بشــنوید که چند سال پیش جزو همان 
دســته اول بوده ام! این را از دانشــجویان بیکار و افســرده 
دانشــگاه تهران و صنعتی شــریف و امیرکبیر بشنوید. این 
را از خیــل عظیــم تغییــر رشــته دهنــدگان و انصرافی های 
بهترین رشــته های بهترین دانشــگاه ها بشــنوید. این را از 
کادمیکی  کارآفرینان موفقی که حتی کوچکترین تحصیات آ

نداشته اند بشنوید!
آیا این حرف ها به این معنی است که پس دانشگاه به هیچ 
دردی نمی خورد؟ قطعا نه! دانشگاه رفتن، فقط یک انتخاب 
اســت در کنــار ده هــا انتخــاب دیگر و نه بیشــتر! دانشــگاه 
همانقــدر کــه می توانــد کمک کنــد تا یک فرد بــه موفقیت 
برسد، می تواند چنان با مغز او را زمین بزند که دیگر نتواند 

حتی از جایش بلند شود! 
زندگی ما انسان ها، خیلی بزرگتر و پیچیده تر از آن است که 
با یک نتیجه کنکور بخواهد طومارش بســته شــود. 
پیش روی همه ما پر اســت از فرصت ها 
و تهدید ها و چالش های مختلفی 
که حتــی نمی توانیم تصــورش را 
بکنیم. چالش های بزرگی که خیلی 
وقت هــا کنکــور و دانشــگاه در برابــرش 
مســخره بــازی اند! چه جزو دســته اول 
هســتیم و یــا دوم، مهــم اســت این را 
بدانیم که همه چیز تازه شروع شده! 

 بعضی سوالات، انسان را فلج می کند؛ 

سیدمهدی‌
سیدی

درست م�ل یک تصادف بی هنگام که 
تن رنجور و خسته آدمی را نقش زمین 
کرده و او را برای سال های متمادی به 
ویلچرنشــینی محکوم می کنــد. یکی از 
کوبنده تریــن ســوالات و مهلک تریــن 
ایــن اســت:  پرســش های زندگــی 

»بعدش که چی؟«
این همــه درس می خوانــم کــه چی؟ اصا کنکور قرار اســت 
چه گلی به ســر من بزند؟ حالا فرض کن در بهترین دانشــگاه 
قبول شــده و بشــوم دانشجوی شــریف و تهران و امیرکبیر، 
فوق لیســانس بگیــرم، حتی بدون وقفــه وارد مقطع دکتری 
شــوم؛ یا اصا فرض کن پذیرش یک دانشــگاه معتبر خارجی 
را به دســت بیاورم و در دالان یــک زندگــی آرام و رؤیایــی پــا 
بگــذارم، حقــوق ۵۰۰۰ دلاری و تفریح و تحقیق و آرامش؛ اما 

بعدش که چی؟
این ســوالات، کم وزیاد در مضمون های مختلف پیش روی 
بســیاری از ماســت؛ ســوالاتی که هدف های مهم زندگی را 
نشــانه می گیــرد و از جــاده و راه و مقصد ســوال می  پرســد. 
ک و سخت.  سؤالاتی سخت و صریح و سریع و تا حدی ترسنا
یم آن را جدی بگیریم،  سوالاتی که بسیاری از ما دوست ندار
ک مــال می کنیــم و با بی اعتنایی و »خیلی هم مهم  آن را خا

نیست« از کنارش عبور می کنیم.
رتبه ۲ کنکور سراسری که حالا دانشجوی مهندسی کامپیوتر 
دانشــگاه صنعتی شریف اســت، دست شما را  می گیرد و در 
قالب مستند »دیوانگی« شما را در راهروهای تودرتوی این 
گاه شما  ســوالات پیش می برد. آنچنان که به صورت ناخودآ
هم در نقش او فرومی روید و رد این سوال را در زندگی دیگران 

جست وجو می کنید.
در کل ماجــرا، یــک کلیــدواژه بیــش از هر کام دیگــری تکرار 
می شود. چیزی که آد م های پیشرو را از بقیه جامعه متمایز 
و مجــزا می کنــد: »دیوانگی« و این دیوانگی عین عقل و تدبیر 

اســت؛ یعنی �رق نشدن در خواسته های نامبارک جامعه، 
یعنی هضم نشــدن در بعضی فشــارهای بی خود خانواده، 
یعنی به رسمیت شــناختن استعدادهای خود، یعنی توجه 
بــه نیازهــا ی مــردم و از همــه مهم تر هزینــه دادن برای این 
مســیر پرتاطم؛ یعنی جداشــدن از آرامــش �اهری زندگی 
که چیزی شــبیه ســکون وهم انگیز مرداب است و این یعنی 

همان دیوانگی!
دانشجویان صنعتی شریف که خود تا حدودی پیموده این 
راه پراضطراب هســتند ســعی می کنند با ســاخت مســتند 
»دیوانگــی« بــه شــما کمــک کننــد بــدون جاخالــی دادن با 

خ شوید. خ  در ر سوالات جدی زندگی  ر
کنــار  کران شــده در جشــنواره عمــار، در  ایــن مســتند ا
بــودن، رعایــت تکنیک هــای حرفــه ای  خوش ســاخت 
فیلمســازی و برخــورداری از ســناریوی جــذاب، به شــدت 
راهبــردی و ا�رگــذار اســت. دیــدن آن احتمالا شــما را تکان 
خواهد داد و خواب شبانه را از چشم شما خواهد ربود. شاید 
طایی ترین دیالوگ این مستند همان فراز پایانی است: در 
زندگی دنبال پاســ� های خود نگردید، دنبال سوالی بگردید 

که خودتان پاسخش باشید.

خ‌مدرسه‌مجازی ‌بر�
چشــم  ر  د چشــم  معلــم 
دانش آموزهایش می پرســید: 
علــم بهتــر اســت یــا �ــروت؟ 
کاســه  در  بچه هــا مردمکــی 
بــا  و  نــد  ند خا می چر چشــم 
اطمینانی پوشــالی می گفتند: 
اجــازه؟ علم. چرا؟ چون با علم 
می توان به �روت رسید. معلم 
چشــم در چشــم تایید می کرد و دانش آموز هم فکر 
می کــرد �ایــت علم �روت اســت پس �ــروت خوب 
اســت و علم هم وســیله خوبی برای هدفی خوبتر. 
امروز اما سوال اصلی بر سر علم و �روت و خوب و 
خوبتر نیســت و ســوال اصلی این است: علم بهتر 
اســت یا ســامت بــودن؟ وزیر آمــوزش و پرورش و 
وزیــر بهداشــت کــه روزهای آخــر وزارت شــان را در 
ســپری می کنند هنوز نتوانســته اند به این ســوال 
جواب چشــم در چشــمی به مردم بدهند. یک سال 
و نیم بیشتر است که آقایان حاجی میرزایی و نمکی 
نتوانســتند با هم اندیشــی و کارشناســی اوضاع در 
مورد بازشــدن و بازنشــدن مدارس نظر قطعی خود 
را اعام کنند؛ چون عما هم اندیشــی و کارشناسی 
اوضاعی شکل نگرفته. حاجی میرزایی پیش از اتمام 
یک ســال تحصیلی کاما متفاوت در تاری� آموزش 
کیــد داشــت مدارس  و پــرورش کشــور چنــد بــار تا
در اوضــاع کرونــا بایــد بــاز شــوند و بچه هــا بتوانند 
چشــم در چشــم معلــم آمــوزش ببیننــد  و خاصه 
علم بهتر اســت.  ســال تحصیلی تمام شــد، آفتابِ 
تابستان روی آسفالتِ سال تحصیلی کشیده شد و 
مدرسه ها برای سه ماه به دانش آموزها استراحت 
مطلق دادند اما آی کانتکت واقعی شــکل نگرفت و 
حاجــی میرزایی مهــر تایید نهایی را در دســت های 
ســتادِ کرونــا گذاشــت. حاجــی میرزایی هــر بار خبر 
می داد که مدارس باید باز شــوند و هربار هم ســتاد 
کرونا ســامت بودن را بر علم ترجیح می داد. پیشتر 
نیز نمکی، وزیر بهداشت گفته بود تا وقتی معلمان 
کســینه نشــوند مــدارس را باز نمی کنیــم و البته  وا
کســینه  نکردنــد  چون معلم های بی شــمارِ عزیز وا
نشــدند و دانش آموزها هم به همان ترتیب. (گرچه 
کسینه شــدن دانش آموزهــا برایشــان اهمیتــی  وا
کیدشــان فقــط بــر رعایــت پروتکل ها  نداشــت و تا
از ســمت دانش آمــوزان بــود) مــردم حــالا کمتر از 
خ مدرســه  دو مــاه فرصــت دارنــد سرشــان را از برز
مجــازی بیــرون بیاورنــد، نفســی چاق کننــد و بعد 
خ برگرداننــد و درگیر باز و  دوبــاره سرشــان را در بــرز
بسته شــدن ها بشــوند. گرچه احتمالا وزرای جدید 
دولت جدید اخبارِ باز و بســته شــدن های جدیدی 
خ منتشــر می  کننــد، تا چــه پیش آید و  را در ایــن بــرز

چشم تا کجا کار کند. 

فا��ه‌نادری

یادداشت

روزهای بعد از تو!

دیوانگی

هــم این که به نظرشــان همــه چیز دیگر تمام 
شــده اســت! با این تفــاوت که 
یک دســته فکر می کنند با رفتن 

به رشــته و دانشــگاه مد نظرشان، 
دیگر همای ســعادت روی شانه هایشــان 
نشســته و ادامه مســیر زندگی شــان، دیگر 

فرش قرمزی اســت که باید با افتخار روی 
آن قــدم بردارنــد و دســته دوم هــم به 
نظرشــان دیگــر دنیــا بــه آخر رســیده و 

با یک نتیجه کنکور بخواهد طومارش بســته شــود. 
پیش روی همه ما پر اســت از فرصت ها 
و تهدید ها و چالش های مختلفی 
که حتــی نمی توانیم تصــورش را 
بکنیم. چالش های بزرگی که خیلی 
وقت هــا کنکــور و دانشــگاه در برابــرش 
مســخره بــازی اند! چه جزو دســته اول 
هســتیم و یــا دوم، مهــم اســت این را 
بدانیم که همه چیز تازه شروع شده! 


